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 ها و انواع خشونت علیه زنان بررسي جلوه
  در پنج رمان دهة هفتاد شمسي

 شهپر صادقي دکتر رضا
 همدان واحد  اسلامی آزاد دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشیار

  **نژادمهدي ههال

 چکیده
کوچة »، «هاخانة ادريسی»، «جزيرة سرگردانی»در اين پژوهش، پنج رمان برگزيدة دهة هفتاد، 

با توجه به مضمون مشترکشان در زمینة خشونت جنسی « رازيانه عطر»و « بامداد خمار»، «اقاقیا
ت تا انواع خشونت براساس الگوی فرهنگی )نظرية الین شوالتر( برای بررسی انتخاب شده اس

علیه زنان و علت بازتاب نمودهای مختلف آن در اين آثار بررسی شود. روش پژوهش، 
ها پاسخ داده شود که در تحلیلی است. در اين مقاله سعی شده است به اين پرسش –توصیفی
، پديدة خشونت علیه زنان چگونه بازنمايی شده است و زنان داستانها در مقابل اين آثار 

داستانهای مورد نظر، « الگوی فرهنگی»دهند. از ترسیم نت علیه زنان چه واکنشی نشان میخشو
با هويت فردی و اجتماعی با « زن مدرن»و « زن سنتی»دست آمد که زنان در قالب اين نتايج به

تغییر هويت خود و کسب هويت اجتماعی میل شوند. زنان سنتی بهرو میپديدة خشونت روبه
دهند که مهمترين دلیل آورند و زنانی مانند خود تحويل جامعه میشونت را تاب میندارند و خ

اعتراض، سازش و پذيرش خشونت از سوی آنها استمرار خشونت علیه آنها، سکوت، عدم
آيند و برای تغییر سالارانة اجتماع کنار نمیاست در حالی که زنان مدرن با هنجارهای مرد

کنند و کوشند. آنها با خشونت علیه زنان مبارزه میاطرافشان می ذهنیت و هويت خود و زنان
توان گفت مصداقهای خشونت علیه شوند. میبه الگوهای موفقی برای ديگر زنان تبديل می

                                                 
 10/2/1399تاريخ پذيرش:    27/6/98تاريخ دريافت:

   :نويسنده مسئولr.s.shahpar@gmail.com 

 همدان واحد اسلامی ادآز دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی **
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بازتاب يافته « اقتصادی»و « روانی»، «لفظی»، «جنسی»، «جسمی»زنان در اين آثار در پنج نوع 
 است.

رمان فارسی دهة هفتاد شمسی، رمان زنان در رمان معاصر، تحلیل : خشونت علیه هاهواژکلید
 های خشونت علیه زنان در رمان امروز.فارسی امروز و زنان، جلوه

 مقدمه. 1
ای جهانی است که خشونت علیه زنان، يکی از مفاهیم اصلی جنبش فمینیسم و پديده

و غیرمستقیم و  صورت مستقیمدهد زنان در دو حوزة خصوصی و عمومی بهنشان می
خشونت علیه زنان، »اند. شکل آشکار و پنهان از سوی مردان مورد ستم واقع شدهبه

کار آمیز علیه زنان بهاصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای خشونت
رود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان را هرگونه عمل می

ف کرده است که بتواند به آسیب فیزيکی، جنسی يا آمیز بر پاية جنسیت تعريخشونت
روانی زنان منجر بشود؛ و شامل تهديد به اين کارها، اعمال اجبار يا سلب مستبدانة 

شود. اين پديده در نظام اجتماعی ريشه دارد در اجتماع و زندگی شخصی( می)آزادی 
 1390)محمدی اصل، «آيندشمار میو اشخاص، صرفاً کارگزاران منويات فرهنگی آن به

ها معتقدند هر چه موجب وحشت و ارعاب زنان شود، بايد در بستر فمینیست.(.26:
هايی که بین تمام نظريهکنترلی مورد بررسی قرار گیرد که مردان بر رفتار زنان دارند. 

اند پديدة همسر آزاری را توضیح دهند، نظرية فمینیسم توجه بیشتری را سعی کرده
دهد کند و تشخیص میرده است. اين ديدگاه بر تجربة جنسی تأکید میخود جلب کبه

شود که به اين اختلافها پايان دهد که زن در جامعه، جنس دوم است و متعهد می
پرداز و منتقد امريکايی، نقد فمینیستی ، نظريه«الین شوالتر» (55: 1387)کلانتری و حمیديان، 

که تکیة آن  1يابی و نقد دوباره ادبیات از نگاه زنانارز -1کند: را به دو دسته تقسیم می
که تکیة آن بر زن نويسنده  2ارزيابی و نقد دوباره آثار زنان -2بر زن خواننده است. 
جینو »روش چهار الگو برای تحلیل به« محورانه در برهوتزن»است. او در مقالة 

وی زبانی)زبانشناسی(، شناسی(، الگکند: الگوی بیولوژيک )زيستارائه می« کريتیک
شوالتر، معتقد  .(.475: 1385پور، )کاويانیالگوی روانی)روانشناسی( و الگوی فرهنگی 

توان به است با ترسیم الگوی فرهنگی از جامعة تصوير شده در آثار نويسندگان زن می
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برد. اين الگوی فرهنگی، های زنان پیمیزان تأثیرگذاری جامعه بر اهداف و ديدگاه
پردازد و نیز جامعة خلق شده توسط ای را که در آن نويسندة زن به فعالیت میعهجام

 دهد. نويسندة زن را مورد مطالعه قرار می
عنوان گروه خاموش در درون گروه الگوی فرهنگی، تجربیات زنان را به              

مشترک  دهد... و معتقد است که تجربیاتمردسالارانة غالب مورد توجه قرار می
عنوان گروه خاموش باعث شباهت فیزيکی زنان از ورای زمان و مکان زنانه به

 (. 169)همان : دهد هم پیوند میشود و آنها را بهمی
فرهنگ حاکم بر جامعه و نوع برخورد با زنان آن بر سه رويکرد زيست شناسی، 

زبان و روان هر زن در زبانشناسی و روانشناسی تأثیر مستقیم دارد؛ به بیان ديگر، جسم، 
گیرد؛ خاصه ويژگیهای اخلاقی و روانی او که طبق نظر شوالتر، تقابل با جامعه شکل می

رو حاصل فشارهای فرهنگی است. در آثار مورد بحث با چندين سطح از فرهنگ روبه
هستیم که بخش اصلی آن به محدوديت زنان در جامعة مردسالار ايران در پیش از 

پردازد؛ از قبیل می 1917آباد پس از انقلاب بلشويکیايران و عشقاسلامیانقلاب
انگاری زنان، ءازدواج اجباری و شیخشونت علیه زنان، محدوديت آموزش زنان، 

پسند در مورد زنان تنها و مجرد، اهمیت پسرزايی و طلبی و خیانت مردان، افکار ناتنوع
رد پای ستم بر زنان را در  و... تحقیر شدن زن دخترزا و کنترل بیش از حد زنان

توان های زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، روانی و در ادبیات داستانی میعرصه
دلیل دهة هفتاد به .مشاهده کرد. رمان معاصر فارسی نیز از اين قاعده مستثنی نیست

يا  «ایآشپزخانه»حضور کمرنگ زنان در اجتماع و حضور بیشتر آنها در خانه به ادبیات 
شود بیشتر در چارچوب خانه موسوم شده است؛ ادبیاتی که گفته می« آپارتمانی»

گذرد و موضوع اصلی آن در رابطه با مردان است.  از نیمة دوم دهة هفتاد، ابعاد می
صورت مسئله و آسیبی اجتماعی نمود حدی گسترده شد که بهخشونت علیه زنان به

ر ابعاد و قالبهای مختلف در آثار اين دوره مشهود پیدا کرد. پديدة خشونت علیه زنان د
است. بخش مهمی از حضور زنان در ادبیات داستانی اين دوره به انعکاس زوايای 
آشکار و نهان آنان در قالب شخصیت هايی چون زن معترض، زن فداکار، زن قربانی يا 

جزيرة »فتاد: طلب اختصاص يافته است. در اين پژوهش، پنج رمان برگزيدة دهة هسلطه
با توجه به « عطر رازيانه»و « بامداد خمار»، «کوچة اقاقیا»، «هاخانة ادريسی»، «سرگردانی

)نظرية الین  مضمون مشترکشان در زمینة خشونت جنسی براساس الگوی فرهنگی
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شوالتر( برای بررسی انتخاب شده است تا انواع خشونت علیه زنان و علت بازتاب 
 اين آثار مشخص شود. نمودهای مختلف آن در

 هاي تحقیقبیان مسئله و پرسش 1-1
نظر به اينکه نويسندگان زن به ترسیم جهان فکری و بازتاب تجربه ذهنی و زيستی  

خود و هم جنسانشان تمايل دارند در اين پژوهش پنج رمان با توجه به رويکرد مشترک 
ها پاسخ ه اين پرسشنويسندگان نسبت به پديدة خشونت علیه زنان انتخاب شد تا ب

، پديدة خشونت علیه زنان چگونه بازنمايی شده است و زنان داده شود که در اين آثار
 دهند. داستانها در مقابل خشونت علیه زنان چه واکنشی نشان می

 ضرورت و اهمیت تحقیق 2-1
و  دهی به شناخت و ذهنیت افراد دربارة مسائل اجتماعیبا توجه به تأثیر رمان در شکل

، نويسی در دهة هفتاد شمسیحضور گستردة زنان نويسنده در عرصة رمانبا توجه به
های خشونت علیه زنان است که در بستر روايت داستانی، اين مقاله در پی بررسی جلوه

اين . کندهای مختلف داستانی تعیین میچگونگی کنش قهرمان زن را در موقعیت
خشونت و بررسی علت استمرار آن، زنان جوامع مشابه تواند با معرفی انواع پژوهش می

جامعة داستانها را آگاه کند تا با گام نهادن در مسیر خودشناسی و آشناشدن با حقوق 
خود خود، بتوانند تغییری در جامعه ايجاد کنند و سهم زيباتری از زندگی را به

 اختصاص دهند.

 پیشینة تحقیق 3-1
« خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت آبادی»مقالة در  (1388) واصفی و ذوالفقاری

در پی بررسی اين مسئله هستند که چگونه متون ادبی، تمايزات جنسی را در هر فرهنگ 
دهد که در پردازد. نتايج نشان میدهد و به بازنمايی تقسیم بندی جنسیتی میبازتاب می
، خشونت نقش «کلیدر»و  «جای خالی سلوچ« »با شبیرو« »هجرت سلیمان»داستانهای 

شود و زنان را صورت آشکار و پنهان ظاهر میاساسی دارد که با منشأهای متفاوت به
 کند. مغلوب می

خشونت علیه زنان در رمان جای خالی سلوچ و »در مقالة  (1396)رحمانی و کمار 
و با بررسی و تحلیل اين دو رمان، دامنة نفوذ و تأثیر دو نويسنده « رمان گودان
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کنند که جايگاهشان را در ادبیات داستانی معاصر دو کشور مشخص، و اذعان می
 نويسندگان، رويکرد مشابهی به مقاومت در برابر ظلم دارند.

بررسی انواع خشونتها علیه زنان در رمان »در مقالة  (1394)مقصودی و ديگران 
کنند که زنان در اين می با بررسی اين رمان از ديدگاه نقد ادبی فمینیستی بیان« پريچهر

انکاری قرار دارند که نوع و میزان آن به اثر در معرض خشونتهای حاد و غیرقابل
تحصیلات، پايگاه اجتماعی و حضورشان در جامعه بستگی دارد. در واقع اين رمان با 
ساختار مردسالارانه، بیانگر ستمهای جنسیتی، خشونت، سرکوب و حقارت زنان در دو 

 ت است.نسل متفاو
بررسی خشونت نمادين در رمان من نوکر بابا »در مقالة  (1395) رحمانی و قربانی

بر خوانش ويژه از اثر تأکید، کرده و آن را حاوی نگاهی « نیستم نوشتة احمد اکبرپور
اند. اين رمان، اثری انتقادی است که خشونت نمادين انتقادی به نهاد مدرسه تلقی کرده

دهد. نگارندگان با اتخاذ رويکرد جامعه شناختی داستان( را نشان میبر نوجوان )قهرمان 
تفاوت اين .اند.بهره برده« پیر بورديو»به ارزيابی اثر پرداخته و برای اين منظور از نظرية 

پژوهش با پژوهشهای پیشین اين است که در اين مقاله پنج رمان مورد بررسی و مقايسه 
تواند گامی در نوشته شده است که می)دهة هفتاد( دهه  قرار گرفته که توسط زنان در يک

جهت بازتاب ابعاد مختلف ستم و خشونت علیه زنان و شناساندن آنها در آثار 
ای خاص باشد. هیچ يک از اين آثار تاکنون از اين ديدگاه به نويسندگان زن در دوره

 اند.مسئله توجه نکرده

 خشونت .2
رساند. )بويژه نزد هومر( شديد بودن نیرو را می خشونت در دوران پیش از کلاسیک

ای ديرينه برخوردار است و عمر طولانی آن با تمدن انسانی و زندگی خشونت از سابقه
تعريف (. 7: 1391)فرايا، است « نشانی ازلی از سیر تکامل»نظر داروين زند. بهبشر پهلو می

ه در هر عمل خشنی، مفهوم حمله به ديگری است؛ در نتیج»خشونت به معنای عام، 
صورت پرخاش خودنمايی پرخاشگری مستور است؛ ولی همة خشونتها الزاماً به

ای چند بعدی است که کارکردهای مثبت و منفی دارد. در زبان کند. خشونت پديدةنمی
برند؛ ولی چنین کار میورزی و خشونت بهمعنای زورعامه، پرخاشگری را تنها به

شناس ، جامعهآنتونی گیدنز (.25)همان: « تواند باشدآمیز نیز می استنباطی اشتباه
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بريتانیايی، خشونت خانگی را تجاوز فیزيکی تعريف کرده است که توسط يک عضو 
گیرد. در واقع، خانه خطرناکترين مکان خانواده علیه عضوی يا اعضای ديگر صورت می

سنی و يا از هر جنسی بمراتب  در جامعة امروزی است. از لحاظ آماری هر فرد در هر
بیشتر احتمال دارد که در خانه در معرض حملة فیزيکی واقع شود تا در خیابان به 

(. امروزه اين واقعیت پذيرفته شده است که بیشتر خشونتها 438: 1376)گیدنز، هنگام شب 
دهد. برخی مدعی هستند خشونت خانوادگی مهمترين مسئلة در خانواده رخ می

گريبان هستند. خشونت خانوادگی بر است که امروزه مردم با آن دست به اجتماعی
جنس  مبتنی است. هر نوع رفتار خشن و وابسته به جنسیت، که موجب آسیب جسمی، 

 جنسی، روانی يا رنج زنان شود، خشونت علیه زنان است.
نظرية »، «نظرية سنتگرا»سه نظرية کلی در حوزة خشونت علیه زنان مطرح است: 

آمیز و سنتگرايان معتقدند که رفتارهای خشونت«. نظرية فمینیستی»و « لیبرال )روانی(
افتد و اگر پیش آيد، زنان مسبب جرائمی مانند تهديد و تجاوز کمتر در جامعه اتفاق می

، بیمار معتقدند که يا مرد متجاوز« لیبرال )روانی(»اين رفتارها هستند. پیروان نظرية 
)آبوت و والاس،  خشونت استمند بهد درمان است و يا زن قربانی علاقهروانی و نیازمن

اما همة »نظرية فمینیستی واحدی در حوزة خشونت علیه زنان وجود ندارد؛ .(.232: 1380
کند که زنان را در متن وسیعتری بررسی میرويکردهای فمینیستی، خشونت نسبت به 

ها، دلیل در اغلب اين نظريه)همان(. « استهمان جايگاه فرودست زنان نسبت به مردان 
که در جامعه ای درنظر گرفته شده است اصلی خشونت، وجود ساختارهای مردسالارانه

 .(80: 1388)واصفی و ذوالفقاری، کندشود و بر مشروعیت اين نابرابری تأکید میتبلیغ می
نداشتن توافق»توان گفت های فمینیستی هستند و میزنان نقطة مشترک همة نظريه

دربارة دلايل فرودستی زنان و تشخیص مناسبترين راه دستیابی به آزادی زن، مهمترين 
ذکر لازم به(. 226: 1382)مرتوس، « های فمینیستی از يکديگر استعامل جدايی نظريه

است که صرفاً جنس مؤنث، قربانی خشونت نیست و ممکن است مردان نیز، گاه 
د خشونت قرار گیرند؛ از اين روی خشونت مبتنی بر جنسیت، دلیل جنسیت خود موربه

دلیل شود که بهمفهوم فراگیری است که زنان، مردان، دختران و پسرانی را شامل می
. نظريات (35: 1388منیر و ديگران، )داوود گیرندشان مورد خشونت قرار میجنسیت
که باشد، خواه به شکل  کند که خشونت علیه زنان به هر شکلیها ثابت میفمینیست

شکل پورنوگرافی تجاوز جنسی، کتک زدن، زنای با محارم، آزار جنسی و خواه به



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
66، 

ن 
ستا

زم
13

98
 

 
 يسمش داتفه ههد نامر ت علیه زنان در پنجها و انواع خشونرسي جلوهرب                          

 

97 
      

 
 

 
 

  

فراگیر، محصول فرهنگ مردسالار است که در آن، مردان هم بر نهادهای اجتماعی و هم 
برايند تمام ساختارهای اجتماعی و روانی که  (.456: 1382هام، )بر تن زنها کنترل دارند 

(. 36: 1389)رابینز، نام گرفته است « مردسالاری»داند، ا فروتر و مرد را برتر میزن ر

شود: های مختلف تقسیم میدستهخشونت بر حسب موضوع، نوع و عمق آن به.
 شود. خشونت آشکار و پنهان تقسیم میخشونت براساس نوع نمود آن به

با اقتدار بدنی، روانی، اجتماعی و دهد که فرد خشونت آشکار، زمانی رخ می              
اقتصادی از قدرت خود، عکس تمايل ديگری و برای وادارکردن شخص به 

علت اينکه مردان به منابع اقتدار بیشتری رفتارهای دلخواه خود استفاده کند. به
: 1380)اعزازی، شود دسترسی دارند، امکان بروز خشونت از جانب آنها بیشتر می

28.)  
سبب تکرار به امری طبیعی دانند که بهسان، خشونت پنهان را خشونتی میشناجامعه

کردن با نهادينه»معتقد است:  ،انگلیسی شناسمردمفرانسیس گالتون، بدل شده است.  
صورت کردن خشونت فرهنگی، خشونت مستقیم نیز بهخشونت ساختاری و درونی

 (.93: 1384هانبگلو، )ج« خشونت نهادينه شده در جامعه وجود خواهد داشت

 انواع خشونت علیه زنان در پنج رمان مورد بحث  .3
های گوناگون گفتاری و رفتاری هستیم؛. اما معمولاً در خشونت، شاهد روشها و شیوه 

گذارد؛ های خشونت بر فرد قربانی تأثیر يکسانی نمیبايد توجه کرد که همة شیوه
بندی و شونتی از ديگری بدتر و نبايد درجهتوان گفت چه نوع خگاه نمیبنابراين هیچ
ظاهر های بهتوجهی به برخی ديگر از شیوهها و شکلهای خشونت باعث بیتقسیم شیوه

رسانی استفاده خفیف شود. به هر حال، افراد خشونتگرا از روشهای متعددی برای آسیب
، «جنسی»،«جسمی»، «روانی»خشونتهای  توان آنها را بر مبنای موضوع بهکنند که میمی
 تقسیم کرد.« اقتصادی»و « لفظی»

 خشونت جسمي 1-3
بیند. با توجه به آثار خشونت در اين نوع خشونت، کالبد و جسم فرد قربانی آسیب می

توان آن را مشخصترين نوع خشونت دانست که مورد توجه فرد قربانی، جسمی می
جسمی را به دو گروه عمده توان خشونت گیرد. میخشونتگر و پژوهشگران قرار می

 تقسیم کرد:
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 ضرب و شتم
قصد ايجاد درد يا اين نوع خشونت شامل تمام رفتارهايی است که يک بار يا بیشتر به 

ها باعث درد گیرد که ممکن است اين شیوهواردکردن جراحت به قربانی صورت می
ی فیزيکی خفیف يا شديد، جراحت سطحی يا عمیق شود. موارد بسیاری از برخوردها

شود: بندی میوشتم درنظر گرفت که در نگاهی گذرا اين گونه تقسیمتوان ضربرا می
سمت فرد قربانی، سوزاندن، خراشیدن و زخمی دادن، پرتاب اشیا بهزدن، کشیدن، هل

 کردن.

 قتل
گاه شدت خشونت بر قربانی بسیار زياد است که در ابتدا ممکن است با تهديد آغاز، و  

درگیری به قتل منجر شود. اگرچه در گذشته، کشتن همسر، جرمی مردانه  با ادامة
دادند، امروزه با استفاده از شد و زنان را ناتوان از همسرکشی نشان میقلمداد می

ابزارهای گوناگون و سموم، اين نوع آسیب، بیشتر از سوی زنان نسبت به شوهران با 
 ..........گیرد.جويی صورت میانگیزة انتقام

نوعی اقتدار خود کنند و بهدر واقع، هنگامی که مردان در خود احساس ضعف می.
نشاندن حرف خود از حربة تنبیه بدنی استفاده بینند برای به کرسیرا دچار تزلزل می

کتک زدن، که از مظاهر خشونت جسمی علیه زنان  «کوچة اقاقیا»کنند. در رمان می
 .شوده زبیده )همسرش( اعمال میاست، توسط مشهدی اسدا... نسبت ب

 دلگیری خود را بسته و رفته بود؛ اين بعد از غروب بود که زبیده بار و بنديلمدتی               
ام ا از من بکش؛  بزن، زده بود. کشت کتک قصدبود که مشهدی اسدا... او را به

  (.94: 1391)تجار، دق بیاورم  خودم آينة نخواه که برای
 خشن پدر واکنش تصوير کشیدنبا به« بامداد خمار»نويسنده در بخشهايی از رمان 

قهريه، که نمايانگر جامعة ماقبل مدرن است بر  قدرت( با توسل به قوة )صاحب
گذارد. البته تلاشهای پدر برای مهار محبوبه از راه توسل خشونت او صحه می

با رحیم است و  کردن او از ازدواج تنها برای ترساندن و منصرف های خشنشیوهبه
گاه هیچدر، که پ کند؛ اما رحیم بر خلافگاه تهديدهايش را نسبت به او عملی نمیهیچ

، رفتارهای دد منشانة خود را کند با خشونتهای عملیبلند نمی دست روی محبوبه
صورتم زد چنان شديد بود که اول چیزی نفهمیدم. ای که بهضربه»گذارد: می نمايشبه
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 )حاج سید« تلو خوردم و دست به ديوار گرفتم.انتظار اين يکی را ديگر اصلاً نداشتمتلو
  (.175: 1389 جوادی،

لگد بر سرم  ضربات مشت و دنبال آنخورد و به بشدت برق بر صورتم اشسیلی               
مثل  خوک، ای تبديل شده بود؛ مثلواقعاً به حیوان درندهانسان نبود؛  باريد...؛ ديگر

 -337)همان: کر بیش از وحشت، نفرت تولید می بود کهگرگ؛ اصلاً جانور غريبی 
339)... 
و هرزه و  و يا شوهری عیاش خشن نیز مردها يا حاکم «هاخانة ادريسی»در رمان 

رنجهای  و پری که آنها را بعد از تحمل ، رخسارههستند؛ مانند همسران کوکب وفابی
 که تنها با کششی کنند و يا مردانی با ويژگیهای زنانه چون وهابرها می پناهبی بسیار
عشق  پايبند که تیمور باغبان و ترکان کاوه، شوند و يا مردانی چونشناخته می ذهنی

 هامانند. زنانی که وارد خانة ادريسیمی سازد و ناکامخود هستند؛ اما روزگار با آنها نمی
ای اسیر خشونت و گونهشوند، همگی زادة فقر و محرومیت هستند و هر يک بهمی

، آنها به محرومیت و فقر خو کرده. حاکم بر جامعه هستند -شوهرپدر يا  -مردسالاری
های شوهر يا پدرانشان سکوت کنند؛ چرا اند که بايد در برابر مشت و لگدو يادگرفته

گلرخ »اند. که زن هستند و بايد از کودکانی مراقبت کنند که مردان در دامانشان گذاشته
؛ بیرون با مردم آمدمی ؛ از من و يوسف بدشبود پدر ما به عکس او: توجه ادامه دادبی
، ر گلرخماد با وجود اين(؛ 147: 1377)علیزاده، « ؛ توی خانه اخلاق سگ داشتجوشیدمی

مادر هنوز عاشق » :گويممی رازی را به شما»شوهرش( است. )گرش عاشق شکنجه
د. حیف که او آن مرد را از زنمی هايش دو دوهنوز هم توی شلوغی چشم«... اوست

 «الهه»علیزاده، در اين رمان از طرفی زنان را (. 147)همان: « همة ما بیشتر دوست دارد
، هر های زن داستاندر برخی از شخصیت ، شیطان. در واقعخواند و از سوی ديگرمی

دازی، هدفی پر دو بعد آرمانی و فتانه را توأمان قرار داده است که اين شیوة  شخصیت
، «آرامگه عاشقان»ها و ستمهای مردان بر زنان ندارد. در رمان جز واکنش در برابر تحقیر

آنها  تلخ فکر در مشاهدات و تجربیات اين طرز نسبت به مردان دارند که زنان ديد منفی
در اين داستان نماد مردسالاری مطلق است. او مهمترين  دارد. آقاجان ريشة عمیقی

است  تمام مردانی نسبت به راضیه و تباهی زندگی اوست. او نمونة وستمدر ظلم لعام
 ، بداخلاقاو مردی مستبد، خشن انديشند.هايشان نمیجز خود و خواسته چیز هیچبه که

دونم و شماها، بذار جنازة راضیه را خاک کنم، اون وقت از فردا می»و زورگو است. 
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من ماست چقدر کره داره، فردا يا خبر مرگشو میارم يا خودشو کنم يه تون میحالی
 (.18 -17: 1378)ساری، « واسه سر بريدن

 خشونت جنسي 2-3
توان های اعمال خشونت، آزار و اذيت جنسی است که از برخی جهات میيکی از شیوه

آن را بدترين نوع خشونت برشمرد؛ چرا که آثار جسمی و روانی بسیاری برجای 
توان هر گونه رفتار نامشروع و نامتعارف اجتماعی ارد. خشونت جنسی را میگذمی

گیرد. اين نوع خشونت اگرچه ممکن است کردن تا تجاوز را دربرمیدانست که از لمس
از سوی افراد ناشناس صورت گیرد، خويشاوندان و آشنايان نیز در آزارهای جنسی 

ردسال که بیشتر از سوی آشنايان مورد زنان و دختران نقش دارند؛ خاصه در دختران خ
مگی هام، پیشنهادهای  .(37: 1389)نورمحمدی، گیرند. سوء استفادة جنسی قرار می
آمیز جنسی را که برای مخاطب ها يا اشارات تبعیضيکطرفة جنسی، متلکها، توهین

آزاردهنده، خطرناک، تحقیرکننده، ترساننده و... باشد در دستة خشونت و آزارهای 
 (.230: 1382)هام، دهد جنسی جای می

 ازدواج اجباري زنان
روانی در حوزة خانواده است؛ چرا که دختران در مهمترين  -از جمله خشونتهای جنسی

گیرند و آزادی در انتخاب مرحلة زندگی يعنی همسر گزينی مورد خشونت قرار می
نوع خشونت بیشتر در گیرد. اين همسر، که حق طبیعی آنان است، مورد توجه قرار نمی

شود که دارای فقر اقتصادی يا فقر فرهنگی هستند. در اين هايی مشاهده میخانواده
رو هستند: به اين ازدواج اجباری تن دهند صورت دختران با چند گزينة نامناسب روبه

و با تحمل زندگی و اظهار نارضايتی از آن از زندگی مشترک خود لذت نبرند؛ برای 
دواج به فرار از خانه روی آورند و به هر نوع رفتار ضداجتماعی تن دهند و گريز از از

در رمانهای .خودکشی دست بزنند. يا برای گريز از ازدواج اجباری و رهايی از آن به
خانة »مورد بحث اين نوع ازدواج، نمود آشکاری دارد. يکی از مسائلی که در رمان 

زنان داستان، هیچ يک از روی میل و اراده شود اين است که می مطرح« هاادريسی
دهند و دم می زندگی اندوهبار با همسران خود ادامهاند و اغلب آنها بهازدواج نکرده

و  به اجبار با پسر عموی عیاش خود ازدواج کرده است خانم ادريسی. زنندنمی
ای ما اراده»يد: گومی دوستش ندارد. او در توجیه اين ازدواجهای اجباری به دخترش
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(. 170: 1377)علیزاده،  «کندمی گفتند مؤيد او را خوشبختمی ، مردان خانوادهنداشتیم

اگر پای . محبتشان ظاهری بود: »گويدمی خانم ادريسی، دربارة اخلاق مردان خانواده
 «ثروت کردند ، لوبا و رحیلا را قربانیگذشتندمی آمد از ما هممی پول و مقام وسط

بند پول . در واقع، پدربزرگ و عموهای مستبد خانم ادريسی، که ظالم و در(185: همان)
مادر  کنند. رعنااندوزی می، لوبا و رحیلا را قربانی مالو مقام و بندة زور و زر بودند

وهر و ؛ از ششودمی نیز، بنا به ملاحظات اقتصادی به ازدواج با ارسلان وادار وهاب
شدند تا میپسرش بیزار است. زن و شوهر مدام با هم دعوا و مرافعه داشتند و گلاويز 

رعنا، زند. می کند و شش ماه غیبشمی اينکه روزی، رعنا با مردی بیگانه از خانه فرار
خلاف رحیلا بر گنجدنمی هاچوب قول و قراردر اين خاندان تنها زنی است که در چار

ازدواج از  (1996-1903)  جسی برناردبه گفتة .پذيرد. ناگزير تقدير محتوم خود را میکه 
برند. زنان، نظر زن و مرد دو مسئلة متفاوت است و مردان بهرة بیشتری از ازدواج می

توانند برای ادارة زندگی خود کنند؛ زيرا نمیاغلب از سر ضرورت اقتصادی ازدواج می
بنابراين فقط از رهگذر ازدواج است که به زندگی آبرومندانه بیاورند؛ پول کافی در

کنند و حتی در بسیاری از موارد )در جوامع سنتی و فقیر( برای رفع دسترسی پیدا می
: 1380)آبوت و والاس، دهند ضروريترين نیازهای اولیة انسانی به ازدواج نابرابر تن می

های فقر مالی خانواده در تأمین هزينهبه« کوچة اقاقیا»راضیه تجار در رمان ..(119
کند که از عنوان يکی از دلايل ازدواج حوريه با مشهدی اسدا... اشاره میاقتصادی به

  پدر دختر بزرگتر است.
اند، ارزش اجتماعی آنان، از سوی ديگر امتیاز اقتصادی که مردان در اختیار گرفته              

کند که بشدت گاهی مردانه، زنان را ناگريز مییهاعتبار ازدواج، فايدة وجود تک
بخواهند مورد خوشايند مردان قرار گیرند. نتیجه اين خواهد شد که زن خود را نه 

کند، بشناسد ای که مرد توصیفش میگونهآن چنانکه برای خود وجود دارد، بلکه به
  (؛233 -232: 1395)دوبووار، و برگزيند 

وارد زنان به اجبار برای دريافت اعتماد مورد نیاز از سوی در نتیجه در بسیاری از م
گذرند و ناگزيری وابستگی زن به مرد های معقول خود میمردان از بسیاری از خواسته

به « عطر رازيانه»در رمان  ساری فرشته..شود.موجب اطاعت محض آنها از مردان می
  کند:همسر اشاره می برای انتخاب گیریزنان و عدم استقلال آنها در تصمیم مظلومیت
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را برای کی؟  راضیه کنیم. مادر پرسیدعقد می آقاجان به مادر گفت هر دو را يه روز              
از شما  چه حرفها، حاج تقی شريکم. مادر گفت حاج تقی، برای آقاجان گفت

با  آقا جان«.  رو... زنشو خورده، با اون صورت آبله بزرگتره و تا حالا سر دو تا
 کنی؟از کی تا حالا تو صورت مرد نامحرم نیگا می چشمم روشن، تحکم داد زد:

 .(33: 1378 ساری، )سن و سال هم برای مرد عیب نیست 
از مراسم عقدکنان با وکالت خودش  کرده و چند روز قبل کاری آقاجان محکم             

تقی عقد کرده بود و اسم راضیه در شناسنامة  حاجرسمی راضیه را برای  طوربه
 (.44همان: )حاج تقی وارد شده بود و اسم حاج تقی در شناسنامة راضیه 

گويد: در ازدواج نقش زن و ، دربارة ازدواج و نقشهای مرتبط با آن میآنتونی گیدنز 
در شود؛ مرد از سوی جامعه تعیین، و وظايف و حیطة مسئولیت هر يک مشخص می

چنین حالتی علاقه و تمايل ضرورتی ندارد؛ حتی در بعضی از مناطق، عشق و علاقة زن 
 -زن»و « سرپرست -مرد»آيد که از ادای نقش در حساب میو شوهر عامل مزاحمی به

)گیدنز، شود ای است که عشق قربانی میکند؛ در چنین جامعهجلوگیری می« کدبانو

ايستد و  به مردان می وستمغالب مردسالاری و ظلم ر تفکر؛ اما راضیه در براب(118: 1376
بزرگتر است. او با فرار از خانه  دهد که از پدرشتن نمی با مرد پیری ازدواج اجباری

اش را بسازد. برخلاف او خواهرش، مرضیه، نمايندة زنان آينده کوشد خودشمی
مردسالار نابود  زمانة وستمر ظلمصدا دخود است که بی مظلوم، ساکت و زايیده زمانة

 دربارة يا مخالفتی نظر بدهند، هیچ گیرند او را شوهرمی زمانی که تصمیم شود.می
به کربلا  برای زندگی و مادرشوهرش همراه شوهرکه به او زمانی ندارد. خواستگارش

هیچ  دار نشدن )بدونبچه ةکه به بهان هنگامی کند و حتینمیای گله رود نیز هیچمی
 زند. او مانند مادرشسازد و دم نمیسوزد و میمی آورند،هوو می بر سرش آزمايشی(

  کند.شکوه نمی گاههیچ

 انگاري زنانءشي
سازی دروغین از ءهای فمینیستی دربارة زيبايی، نیاز زنان به زيبابودن را شینظريه              

سازی برای ءبر اين نظر است که اين شی سیمون دوبووارکند. خود توصیف می
سازی از زنان را ء، شیسوزان گريفینتداوم بخشیدن به برتری مذکر است و 

 . (51: 1382)هام، داند پورنوگرافی می
 ةنابلطهای تملکتفاهمهای مردانه و نگاهجذابیتهای جنسی زنان، آنها را در معرض سوء



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
66، 

ن 
ستا

زم
13

98
 

 
 يسمش داتفه ههد نامر ت علیه زنان در پنجها و انواع خشونرسي جلوهرب                          

 

103 
      

 
 

 
 

  

های جنسی زنان و سنجش آنها از اين طريق، ابزاری دهد. توجه به جاذبه نها قرار میآ
مورد پسند جنس مخالف انگاری زنان است. زيبايی و علاقه بهءدر جهت انقیاد و شی

شود؛ سوی رقابت بیهوده با يکديگر میواقع شدن، همواره سبب کشیده شدن زنان به
سمت اعمال بیهوده کشیده و تعالی بهجای حرکت در جهت رشد همین دلیل زنان بهبه
-شوند که اين امر در تنزل جايگاه انسانی آنها به کالايی لوکس و زيبا در جهت بهرهمی

کند. اين نوع نگرش به زنان و واداشتن آنها کشی جنسی مردان، نقش مؤثری ايفا می
شود فراد میوجود آمدن تصويری از زنان در ذهن اکارهای بیهوده در نهايت باعث بهبه

که بیشتر به عروسکهای تهی مغز و زيبايی شباهت دارد که کارشان جز فراهم آوردن 
نگاه جنسی به زن و توجه به  اوقات خوش و سرگرم کننده برای مردان نیست.

ها، اموری است که اغلب های جنسی است. کلیشهزيبايیهای ظاهری او يکی از کلیشه
فیزيکی را با جنسیت به معنای نظامی از ارزشها،  مرز بین جنس به معنای تفاوتهای

برد که از نظر اجتماعی برای زنان و مردان معین شده هويت و فعالیتهايی از بین می
. تمتع جنسی و ؛ بنابراين زدودن آنها از خاطر، بسیار دشوار است(222: 1383)وود، است 

 .داستانهای ايرانی دارد.های فراوان در خشونت علیه زنان خدمتکار و کلفتها نمونه
کنندة مشتری از طريق در حد جلب« پسیتا»،جايگاه «جزيرة سرگردانی»در رمان .

يابد. او نمونة کلفتی مدرن است که مورد خشونت تنزل می و کشش جسمانی او زيبايی
 گیرد. گاه مردان قرار میو آزارجنسی گاه و بی

لقمة بدبخت لیسانسة مامايی است و  سیتا يعنی لقمه؟ ايندانستی پبیژن پرسید: می              
خواهند همة افراد ذکور خانه به خیالشان لقمة چرب و نرمی است و می

گیرد. حتی طور. پدرم لپش را نیشگون میبخورندش. مهمانهای ذکور هم همین
  ..(.118: 1372)دانشور، ديدم آشپز افغانی دست به ... زد 

آنان است که  ، تنها نکتة برجسته در توجه به دختران، زيبايی«نهعطر رازيا»در رمان 
دهد. برای مرضیه، که دختری زيبارو ء قابل مبادله تنزل میارزش آنها را در حد شی

شود راضیه آيد و پدر مجبور میاست، پیش از خواهر بزرگترش )راضیه( خواستگار می
رسوم، خواهر بزرگتر که چهرة  عقد حاج تقی شريکش درآورد تا طبق رسم ورا به

 زيبايی ندارد زودتر ازدواج کند. 
نیز زيبايی عشرت و قرارگرفتن او در کنار همسر « جزيرة سرگردانی»در رمان .

قیدوبندی چون احمد گنجور او را چون کالايی در جهت عیاشی و خوشگذرانی در بی
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شدت از نگاه لذت دانشور در اين رمان بچنین آورد. همخدمت مردان خان درمی
کند. اين موضوع نیز از مصداقهای خشونت جنسی مردان به زنان انتقاد میجويانة 

آلود پدر مراد و آقای ای که هستی از نگاه حريص و هوسگونهرود بهشمار میبه
بودگی و ابژة ءشود. جالب است که شیکراسلی امريکايی و مردان ديگر منزجر می

جامعة مردسالار حتی خود زنان را هم به اين نوع نگاه عادت جنسی تلقی شدن زن در 
جويی جنس لطیف و زيبا برای بهره عنوانهمجنسان خود بهای که بهگونهداده است به

عنوان مقدمة خواستگاری هستی برای پسرش ؛ برای مثال خانم فرخی بهنگرندمردان می
هرة هستی را برانداز کند. گويا زن کند تا تن و چسلیم، او را به حمام سونا دعوت می

 موجودی است که تنها زيبايی و لطافت ظاهرش معیار و ملاک  است.

 خشونت لفظي)کلامي( 3-3
 توان دو گونه درنظر گرفت:اين نوع خشونت را می

 زاکلام آسیب
سخنان و حرفهای ناخوشايند و آزاردهنده و تندی در زبان، چنان تأثیر نامطلوبی بر فرد  

آمیز گاه چنان کند. کلمات زشت و توهینگذارد که بستر کینه و تنفر را فراهم میمی
کند که هرگز قابل درمان نیست. برخی از موارد آسیبی در روابط خانوادگی ايجاد می

کار بردن الفاظ زشت و زا عبارت است از: اهانت لفظی، بددهانی و بهکلام آسیب
ويژه در حضور ديگران، تهمت ناروا و صحبت گويی برکیک، سرزنش، تمسخر و متلک

شود که هنگامی که آقاجان متوجه می« عطر رازيانه»در رمان .کردن با لحن تند و خشن.
برو به زنانه، مواظب »گويد: راضیه از سر سفرة عقد فرار کرده است، خطاب به مادر می

بامداد »و يا در رمان  (12: 1391)تجار، « باش کسی بويی نبره، گیرش میارم گیس بريده را
ناگهان »اش را سقط کرده است: گويد که محبوبه بچهوقتی مادر رحیم به او می« خمار

رگ گردن رحیم برجسته شد. حالت چشمانش برگشت. دست خود را بالا برد تا 
: 1389)حاج سید جوادی، « صورتم بکوبد. ای عفريتة هفت خط، ای جادوگر حرامزادهبه

191.)  
طور ناگهانی از جا پريد و چنان با تمام قدرت بر دهانم کوبید که دلم از دوباره به              

کنی خودت خیلی خوشگل حال رفت. فرياد زد مگر نگفتم خفه شو؟ خیال می
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ها هستی. آينة دق هستی... ای؟ عین تب لازمیهستی؟ خودت را توی آينه ديده
 (.  220)همان: 

المثلها و اصطلاحات يا ضرب جملات عبارات، ت،های جنسیتی، کلماواژه
يا  ، آگاهانهعلیه زنان دارد و استفاده کنندگان منفی ای است که بار ارزشیعامیانه

در واقعیت  تر از مردان و آنچهپايین ایبا استفاده از آنان، زنان را در مرتبه ناآگاهانه
های مربوط به زنان سازی استعارهمفهوموارد، گونه مدهند؛ از جمله اينهستند، قرار می

های مختلفی چون مظاهر طبیعت، کالا، حیوانات، گیاهان، خوردنیها و در حوزه
 آشامیدنیها است.

، تمايزهای جنسیتی را در قالب تصويرپردازی از حیوانات نشان حاج سید جوادی
، مرغ سرکنده، گربه و... دهد و به معرفی زن در قالب حیواناتی چون گاو، بره، پرندهمی
پردازد. چه در قالب حیوانات اهلی و چه خانگی، هدف، نمايش زن در جايگاه می

ای وابسته و تحت حمايت مردان است. در واقع، حوزة حیوانات به صورت کلیشه
کند. از ديدگاه انسان، حیوانات اهلی و خانگی همگی جنسیت زنان را برجسته می

بسته هستند. از هستند و برای ادامة زندگی خود به انسان وا دست آموز و تحت کنترل
بودن برجسته  کنترلرو با نماياندن زنان به عنوان حیوان خانگی و اهلی، مفهوم تحتاين
انگیزد که جايگاه زنان بايد در محیطی تحت کنترل و شود و اين ديدگاه را برمیمی

رند همجنسان خود را در قالب حیوانات محدود باشد. نويسندگان زن، بیشتر تمايل دا
لحاظ روحی، زنان، خود را وابسته به مردان و تحت اهلی توصیف کنند؛ چرا که به

پسرعموی کوچکم به دو خواهرش اشاره » کنند.حمايت و سرپرستی آنها احساس می
بره آهويی بودم که در »(. 289: 1389)حاج سید جوادی،  «کرد گفت دو تا گاو هم داريم

 :پرنده(؛ 382، 310)نیز ر.ک:  (؛175)همان: « دشتی خشک و غريبه تنها و سرگردان مانده
 ؛ کبک:(159)کفتر: ؛ (32)جوجه اردک: (؛ 111، 140، 178، 294)؛ مرغ سرکنده: (285)
طورکه همان(. 216، 58)خرگوش: (؛ 50، 110، 231، 355)؛ گربه: (385)؛ پروانه: (360)

بامداد »های استعاری برای توصیف زنان در رمان رين بسامد حوزهشود بیشتملاحظه می
از « جزيرة سرگردانی»دانشور نیز در رمان  شامل حیوانات اهلی است.« خمار

نیست اما بیشتر  اصطلاحات و کلمات با بار منفی بهره برده است، که به تنهايی جنسیتی
: 1372)دانشور، رود؛ پرفیس و افاده کار میبرای زنها به يادآور جنس زن است و يا بیشتر
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 که؛ جادوگر: )رمال، دعانويس((95)حیا: بی( 152)همان: فخر فروشی(؛ )فروشی؛ فضل(96
 زودرنج، حساس، عبارات مثل لوس، شود و ديگربرای مردها هم استفاده می

)؛ سلیطه: (111)ه: لکات (؛61)العقل: ؛ ناقص(95و  256)؛ پتیاره: (43)کره ، بانارنجینازک

مردانه برای آنها  که معادل بازیو عباراتی چون زن بازی، خانوم (275)؛ زنبارگی: (94
پنداری زن ]وابسته (301)همان:  «شوهری استشوهر بد بهتر از بی»الملوک: افسر.نداريم.

جوش  اند کهبا اين حال مردان جوشیان شمارة يک بودند و حق داشته»به همسر[  
اند که رود و زنها شوريان شمارة دو بودهبیاورند و وقتی کسی جوش بیاورد، سر می

 (.161همان: :)« فقط بايستی شور بزنند

 زاسکوت آسیب
دهنده صورت سکوت آزارگاه در روابط خانوادگی، شاهد نمود ديگری از خشونت به

تواند آثار بانی است، میاعتنايی به قرتوجهی و بیهستیم. اين سکوت، که نشانة بی
هنگامی که رحیم بعد از سه « بامداد خمار»زيانبار فراوانی در روابط ايجاد کند. در رمان 

گردد در جواب سؤال اش را صیغه کرده است به خانه برمیماه که پنهانی دخترخاله
د رود و اين دفعه شش ماه بعکند و میمحبوبه که از او می پرسد کجا بودی، سکوت می

کردم پرسیدم تا حالا کجا طورکه سرم پايین بود و گلدوزی میهمان»گردد. خانه برمیبه
جا. دوباره بند کفشش را محکم کرد و بودی؟ هر کجا که بودی حالا هم برو همان

 (.178: 1389)حاج سید جوادی، « رفت. اين دفعه شش ماه نیامد

 خشونت رواني 4-3
نفس زنان را ی است که شرافت، آبرو و اعتمادبهآمیزخشونت روانی، رفتار خشونت

صورت انتقاد ناروا، تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، کند. اين رفتار بهدار میخدشه
رود. طبق گزارشهايی که زنان کار میتهديدهای مداوم به طلاق دادن يا ازدواج دوباره به

بلکه عذاب روانی و کنند، بدترين جنبة ضرب و جرح، خود خشونت نیست ارائه می
. بايد توجه (42: 1380فر و پارسی نیا، )رفیعیزندگی در ترس و وحشت ناشی از آن است 

خشونت فیزيکی برجا تواند آثار زيانبار بیشتری نسبت بهکرد که اين نوع خشونت می
؛ پس طبیعی تر باشدبگذارد و تأثیر آن نیز از نظر مدت زمان از خشونت فیزيکی طولانی

سوی خودکشی بکشاند. خشونت روانی ت که گاه اين نوع خشونت، فرد قربانی را بهاس
ای از مواردی باشد که برخی از اين موارد براساس آداب و تواند شامل طیف گستردهمی
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عنوان توان اين موارد را بهای متفاوت است؛ اما میرسوم و فرهنگ و باور هر جامعه
ورزی اعتمادی، غیرتاعتنايی، تهمت، بدگمانی و بییخشونت روانی برشمرد: تحقیر، ب

نادرست، ايجاد محدوديتهای غیرمنطقی، ايرادگیری مداوم، قهر طولانی مدت، مانع 
مهری نسبت به فرزندان دختر، زورگويی و خودرأيی مستبدانه، تراشی و سختگیری، بی

یشرفتهای علمی، سرکوب احساسات، تهديد به طلاق يا ازدواج دوباره، جلوگیری از پ
خشونت روانی ممکن است جنبة اقتصادی و   (.43 -40: 1389)نورمحمدی،  اجتماعی و...

فشار قرار دادن زنان از اين های زندگی و تحتتأمین هزينهمالی نیز داشته باشد. عدم
جهت، تصرف اموال شخصی آنان و از بین بردن اموالشان آسیبهای روانی شديدی بر 

نفس، افسردگی، نتايج اين نوع خشونت شامل عدم اعتمادبهکند. زنان وارد می
طلبی در محیط کار، گريز از مشکلات در کفايت زن در مديريت خانواده، جاهعدم
. (354: 1387)کار، شود. کارايی زن در محیط خانواده و... میهای اجتماعی، عدمکار

 ف نمود يافته است.های مختلگونهخشونت روانی در رمانهای مورد بحث به

 اهمیت پسرزایي و تحقیرشدن زن دخترزا
 توجههای سنتی بسیار شايع و قابلآرزوی پسر داشتن و توجه بیشتر به پسر در خانواده 

است که شايد میراث سنتی متکی بر شیوة تولید کشاورزی و نیازمند به نیروی کار 
ماية سربلندی، افتخار و حفظ را  اين افراد، فرزند پسر داشتن بیشتر جوامع است.

 ..دانند.و دردسر می دودمان و دختر را ماية سرافکندگی
، زنان تنها در پی زادن هستند. گويی مهمترين و يا شايد تنها «کوچة اقاقیا»در رمان 

شود، داشتن عاملی که باعث تثبیت شخصیت آنها در خانه و امنیت اجتماعی آنان  می
زايند به ناچار بايد برچسب ه چند دختر در پی هم میفرزند پسر است. زنانی ک

رود. شمار میرا تحمل کنند و اين اعِمال خشونت روحی و روانی بر زنان به« دخترزا»
نکتة قابل توجه اين است که در بیشتر موارد، اين نامگذاريها و تشويق مردان به تجديد 

عمة شوهر..( هستند و در  فراش از سوی کسانی که از جنس خود آنها )مادر شوهر و
در شود. میل به داشتن فرزند پسر مواردی نیز از سوی خود زن و همسر مطرح می

عنوان میراثدار و حافظ نام پدر از دلايل عمدة خشونت های متمول سنتی بهخانواده
روانی و حتی فیزيکی علیه زنان )در صورت مخالفت او در برابر تجديد فراش شوهر( 

ستان، اين خشونت در رفتار مشهدی اسدا... پادوی ابوتراب، نسبت به است. در دا
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بزن، بکش؛ اما از من نخواه که برای خودم آينه دق »گیرد. همسر نازايش صورت می
طور که گوشة پرده را به چنگ داشت ديده بود که زبیده زير پاهای بیاورم. دلنواز همان
میرزا  پسر داشتن م جان نیز، آرزویخان (.80: 1391)تجار، « خوردمشهدی غلت می
هايی از اين دست موجب خشونت روانی پروراند و با بیان گزارهمی ابوتراب را در سر

و  زنده بمانم پسر است. کاش ان شاء ا... الهی شکر،» علیه همجنس خويش است:
سور  اشار و دستهکنم با دمی سیاه را هم دعوت . مهدیبگیرم سورانختنه برايش خودم
پسر »(. 114 -113)همان: « بگیرد زا آتشدختر زنکة تا آن کنم.می دهم و همه را خبرمی

هم از تنهايی  دلنواز کند.پشت پیدا می زايممیر وقت است. ان شاء ا... که پسر است. آن
کند تا برايش پسر به می صیغه نیز، زنی را برايش احمدعلی . عمة(114 همان:) «آيدمیدر

 خودم هم حاضرم بو نبرد. ایتنابنده کنم که هیچکن ... کاری میاش صیغه» دنیا بیاورد:
فردای خودت باش که پیر و  به فکر« ... برايت پای کاغذ انگشت بزنم که پسرزا باشد!

نیز، آقاجان « هعطر رازيان»در رمان (. 119)همان: « دست نداری شوی و عصایمیکور 
پسرش را مهدی بگذارد و  نذر کرده بود اسم آرزو دارد فرزند پسر داشته باشد: آقاجان

 قدر نرم شده بود کهپسرش يحیی باشد و پدر که آن خواهد اسممی بود: دلش مادر گفته
باشه، اسمش را تو » زده گفته بود: خواهد ذوقدلش چیزی می توانست بگويدمادر می

 در زير زمین»(. 22 :1378)ساری، « کنیمگذاريم و يحیی صدايش میمهدی می ناسنامهش
 سفید بلندی ای که دامنپلو در هوا پیچیده بود. برای پسر بچة ده سالهعطر شیرين

. (26)همان: « کردنداسفند دود می مدام لم داده بود، راحتی شازده تو يک پوشیده بود مثل
پسر داشتن  دنیا آوردن سه دختر آرزوی، مادر محبوبه، بعد از به«بامداد خمار» در رمان.

 سه دختر به ظاهر ابراز نارضايتی با وجود داشتن و آقاجان پروارندرا در سر می
را زايیده بود،  و مادرم خجسته بودم من ده ساله پنج سال پیش از آن وقتی»کند: نمی

سینه ريز طلا هم  مثل همیشه برای مادرم يک احتی نکرد؛ حتیپدرم ابداً اظهار نار
تا شايد بتواند  کند؛ اما در خفا زنی را صیغه می(19: 1389)حاج سید جوادی، « خريد

بسیار  آورد و آقاجان کهبه دنیا می بیاورد. بعد از چند سال مادر، پسری برايش پسر
 را مهدی اسمش ها انتظار کشیده،و سال است که پشت و پناه پیدا کرده است خوشحال

آقا جان چی به  زايیده، پسر! نیش دايه تا بنا گوش باز بود ... ببین مادرتان»گذارد. می
 (. 59: )همان «من مشتلق دادند
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 اختیارکردن زن دوم و خیانت به همسر
انی در حوزة نیز از جمله خشونتهای رو گرفتن زن دوم و خیانت مردان به همسرانشان 

گونه خشونتها را تحمل شوند ايناغلب زنان در جوامع سنتی، حاضر میخانواده است. 
اند که بايد در اغلب اوقات از حق کنند؛ اما زير بار جدايی و طلاق نروند. آنها آموخته

مسلم خود بگذرند تا بتوانند آبرويشان را حفظ کنند و پس از آن، زن بودنشان آزموده 
توان گفت يکی از دلايل استمرار خشونت علیه زنان، واکنش منفعلانة زنان میشود. می

میرزا ابوتراب به علت « کوچة اقاقیا»در رمان  نسبت به خیانت همسرانشان است.
کند. ، همسر دوم اختیار میبا ترغیب مادرش پريشی خانم کوچک بعد از زايمانروان

یز در برابر اعتراضهای همسرش نسبت به ازدواج ، پادوی میرزا ابوتراب نمشهدی اسدا...
خان نیز با انگ دخترزا بودنِ همسرش زند. احمدعلیدوباره، او را بشدت کتک می

منظور پسردار شدن و ماندگاری نامش به توصیة عمة خود، زن جوانی را صیغه به
شوهرش  پذيرش تجديد فراشعلت نازايی مجبور بهکند. در اين رمان، زبیده هم بهمی
که در داستان مکرر از زبان خدمتکار « نشونیپیشونی منو کجا می»المثل شود. ضربمی

، خود متضمن اين مفهوم است. زنان داستان در برابر سرنوشتی که بنا شودخانه بیان می
کنند، بلکه با تغییر است، نه تنها اعتراضی به وضع موجود نمیبر اعتقادشان غیرقابل 

انديشی در برابر وضعیت موجود هستند. در وصف، تنها به فکر چاره رقابلمظلومیتی غی
هستند و بايد در اغلب اوقات از حق « جنس دوم»اند که واقع، آنها از کودکی آموخته

 ای که در اين رمان،مسلم خود بگذرند تا بتوانند آبروی خود را حفظ کنند به گونه
 ......رود.هرش میزبیده خود به خواستگاری دختری برای شو

شود پسنديده می دلیل زيبايیشبه هم مرضیه در يازده سالگی« عطر رازيانه»در رمان 
. مرضیه آورندمیعقد مردی هوسباز و عیاش درو بدون اينکه نظرش را بپرسند، او را به

 دو زند.کند و دم نمیمی را تحمل سالها خیانت همسرش بدون هیچ اعتراض و شکايتی
کند و می شود، شوهرش تجديد فراشدار نمیگذرد و بچهمرضیه می سال که از ازدواج

 است: کند که عیب از پسرشقبول می ، فرخنده خانمکردن سه زن بالاخره بعد از صیغه
دار نشده، فرخنده خانم، بیوه زنی را برای مرضیه گذشته و بچهاز عروسی  دو سال              

او را  شود،دار نمیای بچهآورد... و زن صیغهخانه میکند و بهصیغه میپسرش 
اصیل دو آتیشه  عرب کند، زن سوم يکرا هم بیرون می کند و دومیبیرون می
کند می قبول فرخنده خانم ماند و بالاخرهعرب دو سال در خانه می است... زن
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را هم مرخص  گیرد زن عربیم میشود؛ تصمدار نمیپسرش است که بچه عیب از
  (.134 -133: 1378)ساری، ماندن بسازد  نوهکند و با درد بی

نیز موضوعی « جزيرة سرگردانی»طلبی و خیانت مردان به زنان در رمان تنوع
گذارد. برجسته است. دانشور به روشهای مختلف مسئله چند همسری را به نمايش می

فرخی و مردان خان و محدود کردن آنها به تمناهای  وی با ترسیم مردانی چون آقای
، مظلومیت و تحقیرشدن زنان و خشونتهای روحی و روانی وباريشانبندجسمانی و بی

به استثنای تعداد  «جزيرة سرگردانی»دهد. مردان در رمان علیه آنان را نشان می
گر ناهنجاريهای طلبی و ديای دچار تنوع خواهی، عشرتگونهمحدودی از آنها، به

توان مردها عاشق تنوعند. از يک مرد نامسلمانش هم نمی»اخلاقی و اجتماعی هستند. 
پدر سلیم يا در حال (. 273: 1372)دانشور، « توقع داشت که تمام عمر با يک زن سربکند

، خود سلیم نیز، که از قشر جوان(. 39: )همانکردن يا پس خواندن صیغه است  صیغه
رده و روشنفکر است با اينکه با نیکو ازدواج کرده و همسرش باردار است به کتحصیل

کند. او حتی زمانی که سردرگم است و بین انتخاب نیکو و هستی پیشنهاد ازدواج می
گیرم و بعدها اگر هستی آزاد بشود، نیکو را می»گويد: هستی درمانده است با خود می

ه حلال است. پدرم بیشتر از چهار تا دارد؛ مرد شوم مرد دو زنه. تا چهار تا زن کمی
)همان:  شوهر خواهر سلیم نیز با منشی خود رابطه دارد(. 31)همان: « مسلمان است ديگر

کند؛ چرا که گیرد و همسرش وجود هوو را تحمل می. پدر مراد نیز، زن دوم می(14
در (. 188 -187همان: تواند به خانة پدر خود برود و با زن بابا سر و کله بزند )نمی

توانید زن دوم من باشید، هستی آن چنان گويد: شما میداستان، وقتی سلیم به هستی می
و تحت تملک واقع « زن کسی بودن»از زن دوم بودن نفرت دارد که حتی به اصطلاح 

خواهم زن خواهم زن دوم مردی باشم. اصلاً نمینه من نمی»شود: شدن هم معترض می
اش با عشرت، بازيهای مردان توسلی)موری( و رابطه. هوس(125)همان:  «کسی باشم.

؛ حتی جلال آل (249 -248)همان: برد زندگی خانوادة گنجور را تا مرز فروپاشی پیش می
دور نیست. زمانی که همسفر ها بهطلبیاحمد، همسر سیمین دانشور نیز از اين تنوع

جلال با يک زن هلندی رابطه دارد، سیمین  نويسد کهجلال در سفر خارج به سیمین می
از سرما و به امید بچه با اين زن سر و »گويد: نويسد و او در جواب میبه جلال نامه می
تو از هیچ زنی : »نويسدو سیمین در جوابش می« ام. مهربان هم هستسری پیدا کرده
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آقای آل احمد »که گويد هستی می«. شوی؛ هر چقدر هم که مهربان باشدبچه دار نمی
حتی روح »آورد: و سیمین او را از اين اشتباه درمی« آمدندبه گمان من يک قديس می

طلبند. اما توقع ندارند زنهايشان دست از پا ها را اگر برهنه کنی، بیشترشان تنوعقديس
که  ابديدرمی کمنیز، محبوبه کم« بامداد خمار»در رمان  (.220: 1380 )دانشور،« خطا بکنند

هوسباز و خائن است.  ای نبرده بلکه بسیار پست،بهره نه تنها از فضل و ادب رحیم
 کند:تمام در اتاق کناری به او خیانت می با وقاحت شود که رحیممی محبوبه متوجه

تق صدا  خاست و در اتاقاز جا بر شد که رحیم آهستهمی تازه چشمم داشت گرم              
 شدم. خشک... آهسته بسته شد وجود آمد و دوباره تق،به مکثی و يک لحظهکرد 

يک  رسید. خندة کوتاه و ضعیف به گوشمای خنده صدای... ديدمشايد خواب می
از  از غیرت بود.. از حسد بود؟ نه کردم.می و ديگر هیچ... احساس خفقان زن

 (.259 :1389)حاج سیدجوادی،  دبود که به من روا داشته بو توهینی
 بیند چون آتشفشان خاموشزنی که خیانت می :، معتقد استحاج سید جوادی 

سوزاند. تلاش او در اين وتر را میاست که اگر بتواند و فوران کند، خشک خطرناکی
 فظکه در جهت ح ایذهن خواننده است که در رابطهبه اين نتیجه القای در جهترمان 
يکی  است. نکوشد، سرنوشت شومی در انتظارش موجود يعنی نظام مردسالای نظم
، عقايد آقاجان دربارة زنانه و «عطر رازيانه»از مصداقهای  خشونت روانی در رمان  ديگر

 حرام دخترانش ناروا و حتی کارها را برای مردانه بودن برخی امور است. او بعضی
 گستاخ عقیدة سنتی معتقد است: دختر نبايد درس بخواند؛ چرا کهداند. او بنابر يک می
داند و آنها را در اجتماع و شود. او بهترين مکان را برای زنان خانه و آشپزخانه میمی

 داند.اقتصاد و سیاست ناتوان می
بیرون نهايی، آقاجان ديگر نگذاشت راضیه از خانه دو سال پیش، روز دوم امتحانات              

برود و امتحان بدهد. تازه آن روز صبح متوجه شده بود که راضیه سال آخر 
دبیرستان است و گفت: بسه ديگه هرچی خوندی، ديپلم بگیری، پر رو میشی 

  (.20: 1378)ساری، 
فهمید. هم نبايد می وقتخواند و هیچمی چه درسی دانستنمی هنوز آقاجان»
او بدتر بود. نقاشی از نظر آقاجان  رفتنمرتبه از دانشگاه خواندن نرگس هزار نقاشی

دانست که از نظر اين را هم می». (74 :)همان «فعل حرام بود و برای زن صد بار حرامتر
و نیز زنانی مانند آسیا هم (. 101 همان:)« شدن زن غیرقابل بخشايش استآقاجان، زندانی



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
66، 

ن 
ستا

زم
13

98
 

 

  

112 
 

 

112 

112 

 

 
 

بود. پس از  آسیا از کارش دلخور»اند: واقع شدههستند که مورد خشونت روانی مردان 
تیغی که  بر لبة به زندگی درخواست جواد استعفا داد ...و حالا وقتیبه عروسی

. (193 -192)همان: «توانست اندازه کندسهم اشتباه جواد را نمی کرد،می گذارند فکرمی
ند و حتی به محبوبه اجازه کدر خانه را قفل می« بامداد خمار»رحیم نیز در رمان 

شنیدم که به مادرش گفت: ننه خوب گوشهايت را باز »دهد پسرش را حمام ببرد: نمی
کن. ديگر حق ندارد اين بچه را از خانه بیرون ببرد. الماس بايد حمامش را هم با تو 

شخصیتهای « جزيرة سرگردانی»در رمان  (176: 1389)حاج سید جوادی،  « برود. فهمیدی؟
. ارتباط نیستندشان با سیاست، ناآشنا و بیهای زنانهداستان در عین داشتن دغدغه زن

گذارد؛ هستی، نمونة برجستة چنین زنی است که در عرصة مبارزات سیاسی پا می
رفتار شوکت در رمان  (.193: 1372دانشور، )شود زندانی و به جزيرة سرگردانی تبعید می

شود و از زبان آمرانه و آمیخته با دشنام با مردان درگیر می ، که بارها«هاخانة ادريسی»
آيد، نوعی عصیان در برابر خشونت روانی کند و درصدد برابری با آنها برمیاستفاده می

توان می های مردانة او راداند. اوج رفتاراست که زن را به دور از مبارزه و سیاست می
دادن مهارتش مشاهده کرد. عمل زنانی چون شوکت، منظور نشاندر مسابقة کاردپرانی به

توان برای نمی پذيرش است؛ اماهم شکنند، قابلهای جنسیتی را درکوشند نقشمی که
کمکی  يابی و کشف خود به زناناين رفتار، امتیاز مثبتی قائل شد؛ چرا که آنها در هويت

 سمت قطب ديگر، تنها از يک قطب بهها و تفکرات دو قطبیکنند؛ زيرا درون کلیشهنمی
 های ضعف و قدرت بیابند. ای خارج از کلیشهروند بدون اينکه راه تازهمی

شود که زن سرنیزة خشونت و ستمگری را از اگر هدف اصلی در اين ديده می              
 ، درست همانطرف خود آنها نشانه بگیرد، اين روشدست مرد گرفته و آن را به

کند. در اين روند می سرشتی است که جنسیت زن به حق با آن مبارزه کرده و
چنانچه اين نیزه سر به طرف زمین نیاورده و شکسته نشود، اين پديده هرگز از 

« دهدمی دامان جامعة بشری رخت بر نخواهد بست؛ بلکه تنها جهت خود را تغییر
 (.110: 1382 1،زادهبنده)

توان به آن اشاره کرد، وجود افکار ناپسند ه در خشونتهای روانی مینکتة ديگری ک 
در مورد زنان بیوه و تنها است.گويی هر زنی بايد مردی داشته باشد و زن بدون مرد 

کند ماية فساد جامعه است. اين طرز نگرش، فشار روانی زيادی بر زنان تنها وارد می
که شده به يک مرد تکیه کنند. در بعضی شوند به هر قیمتی ای که مجبور میگونهبه
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اطلاع همسرانشان به برند و با ازدواج با آنها بدونموارد اين زنان به مردان متأهل پناه می
کنند و گاه مردان در رويارويی با چنین زنانی به جنسان خود خیانت میهم
، و زمینة دهند و با جسارت از امیال ناپسند خود صحبتاخلاقیهای کلامی تن میبی

را در  محدوديت زنان مجرد فرشته ساری، کنند.خشونت کلامی علیه زنان را فراهم می
  کند:توصیف می طنزجامعه به

اند. زن تنها را در سفر آمدههستند. زنها دوتايی و سه تايی به زن بیشتر مسافران               
همراهی يک مرد محرم و يا  زن تنها، برای يک سفر با تور شرط پذيرند ونمی هتل
 اندبا هم آشنا شده اند و در تور... مردهای مجرد به تنهايی آمدهزن ديگر است يک
 (.156 -155: 1378ساری، )

محدوديت آنها  است و موجب سؤال برانگیز در داستان، تنهايی زنان مجرد نیز
گرچه او گناهی  نها هم جای سؤال داشت،خانة ت تنها در يک دختر تازه يک»شود: می

اش به خانه نوجوان وآمد چند شاگرد خصوصیدر اين تنهايی نداشت، اما آيا رفت
نیز، مادر هستی )عشرت( « جزيرة سرگردانی». در رمان (202همان: )«نبود؟ مشکوک

ا از همواره با سماجت در صدد است که هستی را به خانة بخت )خانه سلیم( بفرستد ت
 نظر اجتماع تحقیر نشود.

 خشونت اقتصادي 5-3
شود که براساس آن مجری، حاکمیت اقتصادی را عملی اطلاق میخشونت اقتصادی به 

 های او مجبوررعايت خواستهگیرد که ديگر اعضای خانواده بهچنان در انحصار می
رهای مربوط شوند. اين نوع خشونت، رفتاری از روی قصد و نیت است که زن را در کا

دهد. مصداقهای آن به اشتغال، اقتصاد و دارايی تحت فشار، آزار و تبعیض قرار می
گونة هزينة منزل، دريافت نکردن نفقه، خساست،کنترل وسواسعبارت است از: پرداخت
تأمین نیازهای ضروری همسر و فرزندان، سوء استفاده يا دزدی اجباری حقوق زن، عدم
 و مبانی استقلال اقتصادی زنها از اصول. (8: 1380)محبی و سمیعی، اموال و دارايی همسر
در برابر شود زن می آيد که باعثشمار میبه های فمینیستیمورد تأکید جنبش

ها، ريشة فمینیست مقابله و رويارويی داشته باشد. ، قدرتنابرابر مرد هایخواسته
 دانند. از نظراخلاقی و اقتصادی آنها به مردان می استبداد حاکم بر زنان را در وابستگی

تقسیم نابرابر کار بین زن و مرد و  است. زنان آنها استقلال اقتصادی، عامل خودکفايی
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تخصیص دستمزد ناچیز به زنان در برابر کار سخت و طولانی از مصداقهای خشونت 
افراطی، زنان  اقتصادی علیه زنان در حوزة عمومی است. در جوامع مردسالار

تر از خودشان کرده در انتخاب کار با مردانی بمراتب از نظر تحصیلات پايینتحصیل
شوند و اگر موقعیت کاری مناسبی هم برايشان ايجاد شود از نظر وارد رقابت می

زنان در مقايسه با مردانِ همتراز خود در جامعه، منابع مادی، »کننده نیست.دستمزد قانع
« ی و قدرت و فرصتهای خودباوری و تحقق نفس کمتری دارندمنزلت اجتماع

 ......(.133: 1392)نرسیسیانس، 
در اقتصاد خانواده  ، کارکردن زنان برای مشارکت«جزيرة سرگردانی»در رمان 

به زن  محکمتری شخصیت تر خانواده،مرفه ای کلیدی است که علاوه بر زندگینکته
هويت  حفظهستی به شده است. زن از سلطة مرد تحسینآمدن بخشد و برای بیرونمی

سلیم که از او  استقلال مالی. زن معتقد است و در پاسخ در اجتماع و زنانه، مشارکت
البته برای استقلال مالی. »گويد: دهد يا نه؟ میادامه می کارشبه بعد ازدواج پرسد، آيامی

« ة اقتصادی مرد، استثمار هرچه بیشتر زن استسلط دانید نتیجةخودتان که بهتر می
هستی  را برایو هنر  به آن اعتقاد ندارد و زنانگی چیزی که سلیم(؛ 41: 1372)دانشور، 
را مثل موم در  مردسالار سلیم، که زن همراه روحیةمسئله به داند که همینکافی می

 کردندر واقع نويسنده با برجسته د.شوآنها می ازدواج خواهد، مانعدستان خود نرم می
و  اهمیت باشد، و کوچک ارزشعامی بی خوانندة نظربه که شايد زن، مالی استقلال
 نیز کار مارکسیستی -فمینیستی نظريهبر مبنای  دهد.آن را مورد تأکید قرار می قابلیت
فئودالی مردان را بر کارگران  درتاست که ق بخشی از الگوی فئودالی خانوادگی خانگی

و نگاه به رمان، توجه  مهم در اين نکتة .(6 -4: 1384)زعفرانچی، کند زن تحمیل می
 کرده و روشنفکر هستند که در جامعه شغلیزنانی تحصیل شخصیت زن است که اغلب

 عمدسواد آنها به ن سطحبود زنان و پايین نشینیبا خانه برای مبارزه گويا نويسنده دارند.
زنی  است. توران، و منشی گروه ادبیات نويسماشین فخری، را کرده است. انتخاب اين

 کرده و استاد دانشگاه است.، تحصیلروشنفکر ، زنیکرده و معلم است. سیمینتحصیل
 کردهتحصیل آبادی رئیس مدرسه و عضو کانون بانوان است و هستی، دختریدولت صديقه

 دارد.پای مردان حضور و کانونها پابه بیشتر کارهای هنری است و در و روشنفکر
 حدی است که سلیمو نگاه روشنفکرانه و اجتماعی او در داستان به های هستیصحبت
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دانشور، )  «اندکه زنهای ايرانی تا اين حد آگاه و باسواد شده دانستممن نمی»گويد: می

 کند:انتقادی مطرح می تبیین کلام فرض را از لحاظ دو پیش سلیم اين جملة (.34: 1372
اين را ندارند که زنان اين قدر انتظار  دهد کهزنان را نشان می برحاکم  نظر مردسالارانة

زن  در شخصیت طور ضمنیتحولی که نويسنده به اجتماعی کرده باشند و ديگرپیشرفت
اجتماعی زن، مواردی نقش است. او برای تأيید حرفش در تحول ن ايجاد کردهدر رما

زنان  امروزه، را در کنار اين نظر آورده است.« اطلاعات بانوان» و « زن روز» چون مجلة
 هرگزآنها با اينکه  دانند.می شريک اجتماعی و سیاسی، خود را با مردان در روابط
 قطع کنند در تلاش طور کاملخود را با محدودة خانه و آشپزخانه به اند رابطةنتوانسته

 در رمانهای..هستند که سهم خود را در کارهای اجتماعی و تولیدی جامعه ثابت کنند.
محدودة رفتار اغلب ، «هاخانة ادريسی»و « کوچة اقاقیا»، «بامداد خمار»، «عطر رازيانه»

در  اشتغال زنان در اين آثار به خدمتکاری زنرود. زنان از خانه و خانواده فراتر نمی
در  ارزشعنوان کارگر روزانه و يا خدمات تمام وقت و کارهای کمديگران به خانة

هايی مانند زبیده، جواهر، مرواريد، گلین خانم شود؛ شخصیتسنتی محدود می فضای
وکب، صديقه در رمان اقاقیا و پری، رخساره، ک در رمان کوچة هما رختشور دلاک،

 «.هاخانة ادريسی»

 گیرينتیجه
، «هاخانة ادريسی»، «جزيرة سرگردانی»در اين پژوهش، پنج رمان برگزيدة دهة هفتاد 

مضمون مشترکشان در زمینة با توجه به« عطر رازيانه»و « بامداد خمار»، «کوچة اقاقیا»
با توجه به  .شد بررسی خشونت جنسی براساس الگوی فرهنگی )نظرية الین شوالتر(

يکديگر از تفاوت آنها های زن بهالگوی فرهنگی جوامع اين آثار، شباهت شخصیت
هستند که به هويتهای « مدرن و روشنفکری»چشمگیرتر است. در آثار مورد بحث، زنان 

نهند که از فرهنگ جوامع مردسالار به آنها رسیده است. ای ارزشی نمیجنسیتی و کلیشه
سازند. اغلب زنان اين گروه برای کسب استقلال ت موردپسند خود را میآنان هوي
هايی مانند کنند. آنها تاب تحمل سلطة مردان را بر خود ندارند؛ شخصیتتلاش می

در « لقا»و « خانم ادريسی»، «رعنا»، «جزيرة سرگردانی»در رمان« عشرت»و « هستی»
در « صنم بانو»،  «عطر رازيانه»رمان در « راضیه»و « نرگس»، «هاادريسی خانة»رمان 
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يا « ایکلیشه»گروه دوم زنان  .«بامداد خمار»در رمان « محبوبه»و « کوچة اقاقیا»رمان 
هستند که هويتهای جنسیتی جوامع مردسالار بر آنها سیطره دارد و تلاشی برای « منفعل»

در آثار مورد بحث ای ندارند که کنند. آنها هويت خاص و برجستهدرک اين مسئله نمی
بارها به چنین زنانی اشاره شده است. زنانی که قربانی جامعة مردسالار هستند و هر يک 

اند، مانند خانم فرخی و نیکو توجهی يا خیانت همسرانشان واقع شدهای مورد کمگونهبه
شوند؛ مانند ها وارد می، اغلب زنانی که به خانة ادريسی«جزيرة سرگردانی»در رمان 

رخساره، کوکب، گلرخ، پری و...، بیشتر زنان مخلوق راضیه تجار در رمان کوچة اقاقیا 
پذير و مظلوم هستند. مانند زبیده، نیمتاج، ماه منظر و... که زنانی با چهرة سنتی، آسیب

نیز زنانی مانند نازنین، نزهت، خجسته و نیمتاج هستند که « بامداد خمار»در رمان
دهد. با داری تشکیل میدنیا آوردن بچه و خانه، بهشان را ازدواجمهمترين مسائل زندگی

دست آمد که ترسیم الگوی فرهنگی از جوامع تصوير شده در اين آثار اين نتايج به
مثابه شوند و با آنها بهنامیده می« ديگری»يا « جنس دوم»اغلب زنان از سوی جامعه 

شود. در جوامع توصیف شده در فتار میگیری رموجوداتی فاقد قدرت اختیار و تصمیم
آباد و عشق)دوران پهلوی اول( آثار اين نويسندگان، که شامل ايران پیش از انقلاب اسلامی 

خشونت علیه زنان اشاره شده است که شود بهمی 1917 در سالهای بعد از انقلاب اکتبر
ر پنج دستة کلی قرار توان خشونت علیه زنان را دحوزة اعمال آسیب آن، میبا توجه به

زدن زنان و کارکردن يکجانبة زنان در خانه و داد: خشونتهای جسمی که شامل کتک
انگاری ءعدم قدردانی از آنها است.خشونتهای جنسی از جمله ازدواج اجباری و شی

های جنسیتی و صورت استفاده از واژگان و گزارهگیرد. خشونت لفظی بهزنان را دربرمی
بانی با بارمنفی برای جنس زن مطرح شده است. خشونت روانی، شامل اصطلاحات ز

پسند در مورد زنان تنها و مجرد، محرويت دختران طلبی و خیانت مردان، افکار ناتنوع
از ادامة تحصیل، اهمیت پسرزايی و تحقیرشدن زن دخترزا و کنترل بیش از حد زنان 

ی، تقسیم نابرابر کار بین زن و مرد، شود. خشونتهای اقتصادی نیز محدوديتهای مالمی
شود. موضعی که زنان در برابر ازای کار سخت و طولانی را شامل میدريافت ناچیز به

منفعلانه و فعالانه( با استمرار آنها رابطة مستقیم )کنند خشونتهای جنسیتی اتخاذ می
هستند که از ای، قربانیان منفعل و پذيرايی های زن کلیشهدارد. در واقع، شخصیت

کنند؛ چرا که معمولاً خود را از مقاومت و مقابله در برابر فرد خشونتگر خودداری می
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نجات خود از اين دفاع از خود نیستند و بهدانند و قادر بهرسان ضعیفتر میفرد آسیب
از مهمترين دلايل استمرار خشونت علیه زنان در جوامع مورد . وضعیت امیدی ندارند

پذيری خشونت جنسیتی، سکوت و سازش، شیوة تربیتی مادران و جامعهن بهتوانظر می
اعتراض ، پذيرش خشونت و عدمآبرويینفس، ترس از تحقیرشدن و بیکمبود اعتمادبه

پذيری هستند که های زن مدرن، قربانیان تحريکزنان اشاره کرد در حالی که شخصیت
خشونت علیه زنان پیشگام اعتراض بهبا ايجاد تغییر در خود برای آگاهی جامعه و 

دهند. آنها از لحاظ شوند که اين افراد درصد کمی از قربانیان خشونت را تشکیل میمی
آيند. اغلب مشاجره رسان برمیفیزيکی يا لفظی درصدد دفاع از خود در برابر فرد آسیب

 بازنده بدانند وگاه يابد تا زمانی که خود را کاملاًو نزاع آنها با فرد خشونتگر ادامه می
افتند؛ جويی میفکر انتقامرسان نیستند و بهمقابلة مستقیم با فرد آسیباين زنان قادر به

که در برابر خیانتهای همسرش )احمد « جزيرة سرگردانی»مانند عشرت در رمان 
 سپارد. دهد و به مردان خان دل میگنجور(، عمل متقابل انجام می

 نوشتپي
1. Feminist Critique 
2. Gyno Criticism 

 منابع
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و  ؛ تهران: مرکز امور زناننفي خشونت علیه زنان از نگاه علم و دینرضا؛ نورمحمدی، غلام
 .1389خانواده،  

پژوهش آبادی؛ خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت»واصفی، صبا، ذوالفقاری، حسن؛ 
 . 86-67؛  1388، 1، شزنان

پژوهش و ؛ ترجمة ابراهیم امدادی، «های ساختاری زبان و جايگاه زنانويژگی»جولیاتی؛  وود،
 .234-219؛ 1383، 38، شسنجش
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 .1382توسعه، 

 


